
  نحوة تعامل ميان قواي مجريه و قضاييه: دادسرا

  ∗غلامحسن كوشكي
  چكيده

دادسرا به عنوان يكي از نهادهاي كيفـري نقـش مهمـي در پيـشبرد و هـدايت                  
 نهـاد دادسـرا،     ةيكي از مباحث اصلي و عمده دربار      . سياست كيفري بر عهده دارد    
راي اينكه دادسـرا    بدون شك ب  .  مجريه يا قضائيه است    ةوابستگي سازماني آن به قو    

يافته و  بتواند به وظايف خود در اين زمينه عمل كند بايد ساختاري منسجم، سازمان            
اصولي داشته باشد؛ زيرا ميان موقعيت و ساختار حقوقي و انجـام وظـايف رابطـه                

توان دربارة وابستگي دادسرا به قـوة       دو گرايش عمده را مي    . تنگاتنگي برقرار است  
مشروعيت وجودي نهادهاي قضايي از طريق سازوكار       . رح كرد مجريه يا قضائيه مط   

سالاري، نقش دادسرا در اجرا و تحقق سياست جنايي به عنوان يكـي از ابعـاد               مردم
ها يعني برقـراري    ترين اهداف دولت  سياست عمومي كشور، و توجه به يكي از مهم        

 به قـوة مجريـه      ترين دلايل طرفداران وابستگي دادسرا    نظم و امنيت در جامعه، مهم     
  .است

در مقابل، ايجاد ساختاري مستقل از قوة مجريه با هدف تضمين و تأمين عدالت              
ترين دلايل طرفداران وابستگي بـه قـوة        طرفي مراجع قضايي از مهم    و استقلال و بي   

امروزه، در اكثر كشورها ضمن تأكيد بر حفظ اسـتقلال دادسـرا، بـه              . قضائيه است 
البته بايد توجه   .  ميان دادسرا و قوة مجريه، توجه شده است        برقراري تعامل و ارتباط   

داشت كه قائل شدن به وابستگي مطلق دادسرا به قوة مجريه يا قـضائيه بـه دور از                  
  .اندها را ناديده گرفتهافراط نيست و هر كدام بخشي از واقعيت
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حل منطقي اين است كه از يـك سـو اسـتقلال قـضات              رسد كه راه   به نظر مي  
سرا تحت انحصار قوة قضائيه حفظ شود و از سوي ديگر قوة مجريـه از طريـق                 داد

وزير دادگستري بتواند همگام بـا سياسـت عمـومي كـشور در اجـراي عـدالت و                  
بديهي است كه در اين شيوه، حدود وظـايف و اختيـارات            . دادگستري سهيم باشد  

ا و اعمـال    وزير دادگستري بايد صريح و روشن مشخص شود تا زمينة تسلط نـارو            
  .نفوذ وي نيز مرتفع گردد

  وزير دادگستري/ قوة قضاييه / قوة مجريه / دادسرا : هاكليدواژه
  وزير دادگستر/ قوة قضاييه / قوة مجريه / دادسرا : هاكليدواژه
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  مقدمه
 به عنوان يكي از نهادهاي كيفري نقش مهمي در پيشبرد و هدايت سياسـت               1دادسرا

منظور درك درست از يك سازمان و سـاختار و ارزيـابي دقيـق              به  . كيفري برعهده دارد  
دادسـرا  . آن، ضروري است كه در ابتدا مباني و اهداف وجودي آن بررسي عميـق شـود               

ابتدا به عنوان مدافع حكومت و پادشـاه وارد اجتمـاع شـد و عمـدة هـدف دادسـتان و                     
اصـي بـه نماينـدگي از       در قرون وسطي در اروپا، اشخ     . دادسرا، دفاع از منافع پادشاه بود     

 بـا پيـشرفت جوامـع و        2.كردنـد پادشاه براي دفاع از منافع آنان در محاكم شـركت مـي           
زيرا از يك سـو مبـاني       . تحولات فكري و فرهنگي، نقش دادسرا نيز تحول جدي يافت         

فكري و ارزشي جامعه از ديكتاتوري و استبداد خارج شد و دادسرا نيز به عنوان يكي از 
ي، از اين تغيير مصون نماند و نقش دادسـرا بـه جـاي حمايـت از منـافع                   نهادهاي قضاي 

از سوي ديگر دادسرا عـلاوه      . فردي پادشاه، به حمايت از منافع انساني جامعه تغيير كرد         
 اسـت، پيگيـري و      اشـاره بر هدف فوق، هدفي ديگر كه به ظاهر متناقض با هدف مورد             

توجـه  . هاي اشخاص است  ق و آزادي  اين هدف، حمايت و دفاع از حقو      . كندتعقيب مي 
و اهميت به حقوق فردي و پاسداشت حقوق بـشر، نهادهـاي قـضايي را دچـار تحـول                   

سان يكي از اهداف عمدة نهادهاي قضايي در كنـار برقـراري امنيـت و               بدين. جدي كرد 
باشد و هنر هر نظام دادرسي كيفري       ايجاد نظم عمومي، تأمين حقوق فردي اشخاص مي       

دادسرا و دادستان   . ل و تعامل مناسب ميان حقوق فردي و حقوق جامعه است          ايجاد تعاد 
نيز از اين تحول به دور نماند؛ زيرا اعضاي دادسرا قـضاتي هـستند كـه بـا آشـنايي بـه                      

كننـد  تشريفات و مقررات نظام دادرسي كيفري، ضمن تعقيب و مقابله با جرم سعي مـي            
بنابراين در تـشكيل و تكـوين نهـاد         . نندهاي فردي را تأمين و تضمين ك      حقوق و آزادي  

هاي حقوق بشري دخالت داشته است و هم مباحث مربوط به تـأمين             دادسرا هم انديشه  
  .3امنيت و نظم عمومي

ترين اعمالي را   هاي فرهنگي و اجتماعي هر جامعه، مهم      قانون جزا با توجه به ارزش     
كند و بـراي آن مجـازات   ف مياي را بر هم زند تعري  تواند نظم عمومي هر جامعه    كه مي 

شود كه  چنين فرض مي  بنابراين در حقوق كيفري همواره اين     . گيردمشخصي در نظر مي   
شـود و بايـد در مقابـل آن پاسـخ مناسـب و              با ارتكاب جرم نظم عمومي مخدوش مـي       

                                                           
1. Le parquet 

  .                  79، ص 1375، جلد اول، چاپ سوم، نشر سمت، آئين دادرسي كيفريمحمد آشوري، . 2
3. Heik Jung; (1983), 'le rôle du minister public en procédure allemande; Rev.sc.crim. p.225. 
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ها كه متولي نظـم عمـومي بودنـد،    ها و حكومتمقتضي ارائه شود و بدين ترتيب دولت  
 1از جامعه در اعلام جرم و اتهام عمومي مشاركت كردنـد و نظـام تفتيـشي               به نمايندگي   

 2مستقر و نهاد دادسرا به عنـوان بـازوي اجرايـي عمليـاتي نظـام دادرسـي مطـرح شـد                    
هـاي متمركـز و   خصوصاً با توجه به اين مطلـب كـه از نظـر سياســي، معمـولاً دولـت                 

ها از بالا بـه     ها اعمال سياست  نظامزيرا در اين    . آورندتمركزگرا به نظام تفتيشي روي مي     
ها نقش مهم و حـساسي در تـدوين و اجـراي            سان دولت گيرد و بدين  پايين صورت مي  

تـر از   تحول قواعد دادرسي كيفـري بـه مراتـب پيچيـده          . سياست كيفري برعهده گرفتند   
حقوق جزاي ماهوي است، زيرا قواعد دادرسي كيفري ارتبـاط نزديـك و مـستقيمي بـا                 

   3. سياسي و قدرت حاكم داردتشكيلات
يكي از مباحث اصلي و عمده دربارة نهاد دادسرا، وابستگي سـازماني بـا توجـه بـه                  

دانـيم، انديـشة    چنانچه مـي  . گيري مفهوم تفكيك قوا به قوة مجريه يا قضاييه است         شكل
اصلي تفكيك قوا جلوگيري از قـدرت مهارنـشدني و تـراكم قـدرت در يـك بخـش و                   

آن است؛ با اين حال بايد توجه داشت كه اصل تفكيك قـوا بـه صـورت                 سوءاستفاده از   
شود، بلكه بيشتر براي ايجاد تعادل ميان كاركردهاي مختلف دولـت و            مطلق رعايت نمي  

در هر حال، دادسرا به عنوان نهاد مسئول        . 4جلوگيري از تمركز قدرت مورد توجه است      
ر مهمي برعهـده دارد و همـواره   كشف جرم، در تأمين امنيت فردي و عمومي نقش بسيا 

بدون شك براي اينكـه دادسـرا       . گيردهاي مختلف كيفري و جنايي قرار مي      كانون بحث 
يافتـه و   بتواند به وظايف خود در اين زمينه عمل كنـد بايـد سـاختار منـسجم، سـازمان                 

اصولي داشته باشد؛ زيـرا ميـان موقعيـت و سـاختار حقـوقي و انجـام وظـايف رابطـة                     
بنابراين يكي از موضوعات مهم در هر سـازمان و نهـادي بحـث            . برقرار است تنگاتنگي  

در اين مقاله   . باشدمي) گانهقواي سه (وابستگي ساختار و سازمان به اركان اصلي قدرت         
شود ضمن بررسي وابستگي دادسرا به قوة قضاييه يا مجريـه در پرتـو مطالعـة                سعي مي 

  .بررسي شودتطبيقي، دربارة پيامدهاي آن نيز بحث و 

                                                           
1. Le système inquisitoire. 
2. Delmas – Marty (Mireille); Évolution du ministère public et principes directeuns du procès 
pénal dans les démocraties européennes; in Justice et pouvoirs; Revue général de droit 
processuel; Dalloz; paris; 1996: 

  .183،  ص 1377، مجموعه مقالات، كتابخانة گنج دانش، فرايند كيفريني، به نقل از منوچهر خزا
، جلـد اول، ترجمـة حـسن دادبـان،         آيين دادرسي كيفري   استفاني گاستون، برناربولوك ژرژلواسـور،    . 3

  .52 ص 1377دانشگاه علامة طباطبايي، 
و غلامحـسن كوشـكي،     ، ترجمة شهرام ابراهيمي، عبـاس تـدين          نهادهاي قضايي فرانسه   پرو روژه ،  . 4

  .29، ص1384سلسبيل، 
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  وابستگي به قوة مجريه) الف
توان دربارة وابستگي دادسرا به قوة مجريه يا قـضاييه مطـرح            دو گرايش عمده را مي    

  .پردازيمترين دلايل وابستگي دادسرا به قوة مجريه ميدر اين بخش به مهم. كرد

  مشروعيت وجودي نهادهاي قضايي) 1
اي سياسي، اتكا به آراي عمـومي مـردم و    ههاي اساسي در مورد نظام    يكي از انديشه  
در اين انديشه اين باور وجود دارد كه اركان مختلف حكومت بايد            . مردم سالاري است  

گونـه اسـتثنايي در ايـن زمينـه         سالاري انتخاب شوند و هيچ    از طريق سازوكارهاي مردم   
 مردم است به عبارت ديگر، مبناي عمل اركان قدرت، برآمده از نظر و رأي       . وجود ندارد 

و همة آنها بايد در مقابل پارلمان نمايندگان مردم پاسخگو باشند و كارهـاي آنهـا دقيـق                  
اركان قضايي از قاعدة فوق مستثني نيستند و در مورد آنها نيـز بايـد ايـن                 . ارزيابي شود 

بدين منظور معمولاً در اكثر كشورها وزير دادگستري ماننـد سـاير وزرا             . مسير طي شود  
ربوط به وزارتخانه اختيـارات وسـيع و كـاملي دارد و نماينـدگان او را مـورد                  در امور م  

هـا نقـد و   هـاي قـضايـي هماننـد سـاير بخـش     دهند و سياستسؤال و ارزيابي قرار مي   
البته بديهي است كه اين روش، در مورد مسئولان و اركان ادارة ساختار             . شودبررسي مي 

مـسئوليت رسـيدگي و قـضاوت برعهـده         قضايي مدنظر است، اما در مورد قـضات كـه           
شدند، اما  دارند، گرچه در گذشته در برخي از موارد قضات نيز با رأي مردم انتخاب مي              

  . روية معمول بدين شكل نيست
كننـد كـه    در همين راستا برخي بر اين باورنـد كـه دادرسـان قـدرتي را اعمـال مـي                  

اند كه   نتيجه آنان تنها كساني    مشروعيت خود را از انتخابات به دست نياورده است و در          
هـا  آنكه هيچ مسئوليتي مربوط به اين تصميم      هاي مهم را اتخاذ كنند، بي     توانند تصميم مي

 بر همين اساس، بايد اين سؤال مهم را پرسيد كه آيـا وظيفـة اعمـال                 1.متوجه آنان باشد  
ة واقعـي   عدالت و دادگستري به پيكره و سازماني تعلق داردكه از جانب دولت يك قـو              

كند، يا بـرعكس وظيفـة اعمـال     پذير با قوة مقننه و قوة مجريه را اعمال و اجرا مي           قياس
هايي سپرده شده كـه     عدالت و دادگستري جنبة وظيفه و عملكرد دولتي است كه به مقام           

هـا  در پاسخ اين سـؤال و ابهـام، برخـي از نظريـه         . يك جايگاه و وضعيت خاصي دارند     

                                                           
  .48، ص همان منبعپرو روژه، . 1
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-كنند و اين بـه نظريـه      ار ساير قوا به نام قوه قضاييه را انكار مي         وجود قوة سومي در كن    
ها وضع قانون و تـدوين      مطابق اين نظريه  .  نزديك است  3 و برتلمي  2 و اُريو  1هاي دوگي 

آن وظيفة قوة مقننه بوده و اجراي آن برعهدة قوة مجريه است و جايي براي عبـارت يـا                 
شـود نـه قـوه يـا قـدرت          م قضايي مـي   به همين دليل صحبت از مقا     . قوة ديگري نيست  

شود كه دو قوة مقننه و مجريه، دو قوة          با توجه به توضيحات فوق مشخص مي       4.قضايي
هاي قضاييه نيز به عنوان بخـشي       شوند و مقام  عمده و مؤثر در ادارة كشور محسوب مي       

، در  از كارگزاران اجرايي و البته با وجود تفاوت ساختاري و سازماني و امتيـازات ويـژه               
اي بـراي برقـراري     با اين حال امروزه در اروپـا تمايـل عمـده          . اجراي قانون نقش دارند   

نزديكي ميان دادسرا و قوة مجريه وجود دارد و اين ناشي از حاكميت اصول دموكراسي               
زيرا قوة مجريه برآمده از رأي و انتخابات مردم است و بايد در فرايند قضايي نيز                . است

  5.منشأ اثر باشد

  6دادسرا، مجري سياست جنايي) 2
-دولت و قوة مجريه مسئول تدوين و اجراي سياست عمومي كشور محـسوب مـي              

هـاي خـود در كـشور در اختيـار          شوند، بنابراين بايد ابزار لازم را براي اجراي سياسـت         
دربـارة  . يكي از اجزا و ابعاد سياست عمومي كشور، سياست جنايي است          . 7داشته باشند 

- ولي تعريف پذيرفتـه    8جنايي تعاريف و تعابير مختلفي بيان شده است،       مفهوم سياست   
است كه در اثر خـود، سياسـت        » دلماس مارتي «دانان، تعريف خانم    شده در ميان حقوق   
دانـد كـه بـا      هاي اجتمـاع مـي    وي سياست جنايي را مجموعه شيوه     . جنايي آورده است  
- در اين تعريف، پاسخ    9.بخشدن مي هايي به پديدة مجرمانه را سازما     توسل به آنها پاسخ   

محض نيستند، بلكـه عـلاوه      » كيفري«شود تنها   هايي كه برضد پديدة مجرمانه اعمال مي      

                                                           
1. Duguit. 
2. Hauriou. 
3. Berthélemy. 

  .64 و 63همان منبع، صص . 4
5. Delmas marty; Évolution du ministère prblic et principes directeur du procès pénal; op.cit. 
6. Politque Criminelle. 
7. Hervé Henrion Nicole Salditt; (2006); Le ministère public allemande,  une institution 
ambivalente; in Figures du parquet; sous la direction de Christine lazerges; puf. p.31.   

زرژ،  كريـستين لا  : گفتارهـاي متـرجم كتـاب     براي اطلاع از اين مفاهيم و تعاريف رجوع كنيد به پيش          . 8
  .38 تا 9، صص 1382حسين نجفي ابرندآبادي، ميزان، ، ترجمة عليدرآمدي بر سياست  جنايي

حسين نجفي ابرندآبادي، ميـزان،     ؛ ترجمة علي  هاي بزرگ سياست جنايي   نظامري دلماس،   مارتي مي . 9
  .59، ص 1381
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. شودبر استفاده از نظام كيفري، از نظام حقوق اداري و نظام حقوق مدني نيز استفاده مي               
پديـدة  . اسـت دهي به پديدة مجرمانه سهيم      به علاوه، جامعه نيز در كنار دولت در پاسخ        
شود و بالاخره در اين رويكـرد، پيـشگيري        مجرمانه علاوه بر جرم شامل انحراف نيز مي       

 بدين ترتيب، سياست جنايي به عنوان مجموعة        1.از جرم نيز اهميت خاص خود را دارد       
وسيعي از اقدامات كيفري و غيركيفري براي مقابله با پديدة مجرمانه اهميـت و جايگـاه                

» دادسـرا «ي اجراي چنين سياستي دولت به يك ارگان اجرايي به نـام             خاصي دارد و برا   
از سوي ديگر چنانچه اجراي سياست جنايي را تنهـا بـه قـوة قـضاييه يـا                  . نيازمند است 

ها و اجراي آنهـا خـواهيم   هاي قضايي محول كنيم، شاهد تحقق نيافتن تمامي برنامه     مقام
قـوة مجريـه بـا      . ها نـدارد  راي اين سياست  زيرا قوة قضاييه چنين امكاناتي براي اج      . بود

تواند هاي فوق مي  هاي مختلف در انسجام و اجراي سياست      امكانات وسيع و وزارتخانه   
وابستگي نداشتن دادسرا به قوة مجريه، باعث ايجاد گسست         . نقشي محوري داشته باشد   

گانه و  اي عمل كردن قواي سه    شود، زيرا جزيره  و شكاف در اجراي سياست جنايـي مي      
-هاي مختلف در اين زمينه مي     نبود تعامل و همكاري ميان آنها، باعث ناكام ماندن برنامه         

هـاي كيفـري، وابـستگي      علاوه بر اقدامات پيشگيرانه، در تحقق و اجـراي برنامـه          . شود
زيرا قوة مجريه به دليل ارتباط و تعاملي كه بـا        . تواند مؤثر باشد  دادسرا به قوة مجريه مي    

تواند در تدوين سياست تعقيب دعـواي عمـومي مـؤثر           هاي آن دارد مي   آسيبجامعه و   
همچنـين در  . هايي مشخص براي دادسـراها در نظـر بگيـرد   ها و برنامهباشد و استراتژي  

بدين ترتيب، در   . تواند از نظام اجرايي اداري كشور بهرة فراوان برد        اجراي مجازات، مي  
هـاي قـضايي    دسـرا و امـور قـضايي، برنامـه        صورت انجام نقش قوة مجريه در نهـاد دا        

به عبارت ديگر، مشاركت قـوة مجريـه در فراينـد           . گيردكارآمدي و سرعت بيشتري مي    
منـد سـاختن آنهـا      اي از امكانات كشور و دغدغـه      كيفري باعث فعال كردن بخش عمده     

تواند سياست جنايــي    و اين موضوع مي   . شودبراي مراقبت و پيشگيري از بزهكاري مي      
پـذير و عملـي     را همگام با سياست عمومي كارآمد، متناسب با مقتضيات زمان، انعطـاف           

اندركاران اجرايـي و قـضايي در هـر         سان، ايجاد شوراهايي متشكل از دست     بدين. نمايد
در اين شورا، دادستان    . شهرستان براي نظارت و مقابله با پديدة بزهكاري ضروري است         

توانـد نقـش مـؤثري در بـرانگيختن قـواي           ونـده، مـي   با توجه به حجم كمي و كيفي پر       
از سوي ديگـر،  . عمومي جهت پيشگيري از وقوع جرائم يا مقابله با مجرمان داشته باشد        

                                                           
  .16، ص همان منبعريستين لازژ، ك. 1
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گيري بهتر و هماهنگ و در نتيجه       تجمع اركان مختلف قدرت به تبادل اطلاعات تصميم       
لف متناسـب   در واقع كشور و شهرهاي مخت     . كندهاي جنايي كمك مي   اثربخشي سياست 

با شرايط اجتماعي، اقتصادي بايد داراي برنامة سياست جنايي سـالانه باشـند و همـواره        
هـاي  ها ارزيابي و نقد و بررسي شوند تا بر غنا و اصلاح و تكامل سياسـت               اين سياست 

  .مذكور افزوده شود

  دادسرا، حافظ نظم عمومـي) 3
زيرا وجود  . يت در جامعه است   ها برقراري نظم و امن    ترين اهداف دولت  يكي از مهم  

از سـوي   . كندامنيت، بستر مناسبي براي رشد و توسعة كشور در ابعاد مختلف فراهم مي            
در همـين   . هاي خود نياز ضروري به تحقق امنيـت دارد        ديگر، دولت براي اجراي برنامه    

رم راستا، بايد از ابزار و امكان لازم براي برقراري نظم عمومي و جلوگيري از وقـوع ج ـ                
و بـه همـين دليـل در كـشورهايي كـه            . مند باشـد  از طريق پاسخ مناسب و مقتضي بهره      

اند، وزير دادگستري به صدور دستور مقتـضي،     وابستگي دادسرا را به قوة مجريه پذيرفته      
شود كه هدايت   اين امكان باعث مي   . شودخواستار تعقيب دعاوي مختلف در دادسرا مي      

از سـوي  . از سرعت و كارايي بيـشتري برخـوردار باشـد     هاي حفظ نظم    و اجراي برنامه  
هـا برقـراري    ديگر يكي از معيارهاي مورد استفاده براي سنجش ميزان كارامـدي دولـت            

-البته منظور از نظم عمومي، پاسداري و حمايت از ارزش      . نظم و امنيت در جامعه است     
ي، متـضمن   بنـابراين، حفاظـت از نظـم عمـوم        . هاي مورد قبول و وفاق اجتمـاع اسـت        

ترسي كـه در  ايـن زمينـه وجـود دارد ايـن              . هاي اساسي جامعه است   حمايت از ارزش  
است كه نظم عمومي دستاويزي براي حاكميت قرار نگيرد كه عليه شـهروندان بـه كـار                 

در هر حال، معيار تـشخيص و تمييـز نظـم عمـومي در قـوانين كيفـري مـاهوي                    . گيرد
د منطبق با قانون به سامان دادن نظم عمومي         منعكس شده است و دادسرا و حكومت باي       

  .مشغول شوند

  وابستگي به قوة قضاييه) ب
طرفداران وابستگي دادسرا به قوة قضاييه خواهان ايجـاد سـاختاري مـستقل از قـوة                

توان بـراي  ترين دليلي كه ميعمده. مجريه با هدف حفظ تضمين و تأمين عدالت هستند     
اندركاران قـضايي   رشمرد، حفظ و تأمين استقلال دست     وابستگي دادسرا به قوة قضاييه ب     
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هـا   و وصف و عنوان قاضي مستلزم ويژگي      1زيرا اعضاي دادسرا بايد قاضي باشند     . است
منـدي از اسـتقلال     هـاي قاضـي بهـره     ترين خصيصه يكي از مهم  . و شرايط خاصي است   

 مجريـه كـه     زيـرا قـوة   . است و استقلال قاضي با وابستگي به قوة مجريـه منافـات دارد            
-هاي روز و با حمايت و پشتيباني احزاب سياسي مستقر مي          معمولاً تحت تأثير سياست   

هاي قضايي تأثيرگذار باشد و ايـن در حـالي          طرفي و استقلال مقام   تواند در بي  شود، مي 
هاي قـضايي و قـوة قـضاييه فـارغ از مـسائل             است كه معمولاً نظر بر اين است كه مقام        

از سوي  . طرفانه و حقوقي در مورد مسائل مختلف اظهارنظر كنند        بيسياسي و با نگاهي     
ترين مراحل قضايي، مرحلة تحقيقات مقـدماتي       ديگر، بايد توجه داشت كه يكي از مهم       

شود و هر چند كـه در       بناي پروندة كيفري در اين مرحله تدارك ديده مي        است كه سنگ  
اوت وجـود دارد و در نهايـت      فرايند كيفري، مرحلـة رسـيدگي و قـض         2مراحل پنجگانة 

شـود؛ امـا    هاي دعوا سـنجش و ارزيـابي مـي        كيفرخواست و ادلة دادستان و ديگر طرف      
توانـد  آوري ادلـه عليـه يـا لـه مـتهم دارد مـي           دادسرا با توجه به نقشي كه مبني بر جمع        

از سـوي ديگـر، بـا       . گيري پروندة كيفري را از همان ابتدا مشخص و معـين كنـد            جهت
هـا در مرحلـة رسـيدگي تحـت تـأثير           ها، معمولاً قـضات دادگـاه     تراكم پرونده توجه به   

ورود در فرايند كيفـري، مـستلزم ايـراد اتهـام و            . كيفرخواست تقديمي از دادسرا هستند    
اهميـت  . شـود اتخاذ تصميمات مهمي مانند بازداشت موقت يا سلب حقوق شخصي مي       

 لازم بـراي عـاملان چنـين      هـاي مسائل مـذكور، ضـرورت اسـتقلال و داشـتن تـضمين           
چنانچه اين مرحلة مهم در انحصار و سلطة قـوه مجريـه            . كندتصميماتي را مضاعف مي   

گيـري خـود   باشد، بيم آن است كه كارگزاران اجرايي و سياسي بتوانند با انعكاس جهت          
در پرونده مسير پرونده را منحرف سازند، مخصوصاً در مواردي كـه قـوة مجريـه خـود        

  .شود و يكي از طرفين دعوا محسوب مينفع استذي

                                                           
براي مطالعه  . شوندانسه، يونان، ايتاليا و روماني قاضي محسوب مي       در اين راستا اعضاي دادسرا در فر      . 1

  :بيشتر در اين باره رك
- Figures du parquet; op.cit., p.20. 
- Procédures pénales d′َ Europes; (1995); sous la direction de Mirelle Delmas – Marty; puf; p. 
353. 

-كشف جرم كه ضابطان دادگستري انجـام مـي        . 1: اند از عبارتمراحل پنجگانة آيين دادرسي كيفري      . 2
مرحلة دادرسي يـا    . 4.  تحقيقات مقدماتي بازپرس   -3. دهدتعقيب جرم كه دادستان صورت مي     . 2. دهند

-مرحلة اجراي احكام كه قاضي اجراي احكام صـورت مـي          . 5. دهدرسيدگي كه قاضي دادگاه انجام مي     
  دهد
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  بررسي مطالعة تطبيقي در زمينة وابستگي نهاد دادسرا) ج
آيـد كـه بـا توجـه بـه نقـش دادسـرا در               از مطالعة تطبيقي اكثر كشورها چنين برمي      

ها و وزارت دادگستري ارتباط تنگاتنگي با نظام دادسرا دارند كـه            سياست جنايي، دولت  
  .شودسي ميدر ذيل چند نمونه برر

  فرانسـه. 1
كـه بيـان شـد، مهـد     زيـرا چنـان  . يكي از كشورهاي مهم در اين زمينه فرانسه اسـت      

تشكيل دادسرا فرانسه است و اين كشور در اين زمينه همواره مورد الهام و اقتباس ديگر        
كشورها بوده است؛ و در نظام دادرسي فرانسه وزير دادگستري نقش مهمي در سياسـت            

 بيـست و دوم     58 – 127 مـصوبة شـمارة      5مطابق مـادة    . ور برعهده دارد  كيفري آن كش  
مراتبـي   اعضاي نهاد دادسرا تحت مديريت و نظارت رؤساي سلـسله          1958دسامبر سال   

شـود كـه در فرانـسه       بنابراين ملاحظه مي  . خود و تحت نظر وزير دادگستري قرار دارند       
 بر وابستگي به رؤساي خـود بـه       قضات دادسرا دو نوع وابستگي دارند و همزمان علاوه        

از سوي ديگر با اينكه نحوة جـذب و اسـتخدام قـضات             . اندوزير دادگستري نيز وابسته   
گونه تفاوتي ندارد، انتصاب قـضات ايـستاده بعـد از كـسب نظـر               ايستاده و نشسته هيچ   

-هاي استان جمهور است و دادستان    از طريق حكم رئيس    1مشورتي شوراي عالي قضات   
  .كنندمانند استانداران هيئت وزيران انتخاب ميها را ه

بدون شك نهاد فرانسوي دادسرا وارث فرهنـگ اطاعـت و فرمـانبرداري از قـدرت                
سياسي بوده و در واقع دادسرا يكي از نهادهاي زيرمجموعة قـدرت سياسـي محـسوب                

دادسرا نظر دارند كه نهاد      با اين حال امروزه همگان بر اين موضوع اتفاق         2.شده است مي
بايد در اتخاذ تصميم از قدرت سياسي، مستقل باشد، هر چند كه براي پيشبرد سياسـت                

 به هـر صـورت قـانون    3.كيفري بايد با وزير دادگستري و قوة مجريه ارتباط داشته باشد         
 كه تغييراتي در زمينة قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه ايجاد           2004چهارم مارس سال    

 قـانون جديـد   30به موجب مادة . تب فوق را تشديد نموده است كرده است، سلسله مرا   
ك در اين كشور وزير دادگستري سياست تعقيب دعواي عمومي را كه دولت تعيـين        .د.آ

                                                           
1. Le Conseil supérieur de la magistrature. 
2. Jean paul Jean; (2005); Le ministère public entre modèle Jacobine et modèle européen. 
Revue de science criminelle et de droit penal compare; n˚3 juillet / septembre; page: 670. 
3. Christian Brushi (dir) (2002) parquet et politique pénale depuis le XIXe siècle, puf; p.20. 



 85/  نحوة تعامل ميان قواي مجريه و قضاييه: دادسرا

-همچنين وزير دادگستري بر انسجام و پيوستگي آن نظارت مي         . نمايدكند، دنبال مي  مي
البته بديهي است كه در چارچوب اين ماده، وزير دادگستري دستورات كلـي را در               . كند

تواند جرائمي  همچنين وزير دادگستري مي   . كندمورد تعقيب به دادستان استان اعلام مي      
در چـارچوب ايـن     .  استان پيگيري كند   را كه به اطلاعش رسيده است از طريق دادستان        

تواند تعقيب نشدن پروندة خاصـي را درخواسـت كنـد و در             ماده، وزير دادگستري نمي   
گونـه  صورت چنين درخواستي مقام قضايي دادسرا به تبعيت از دستور صادرشـده هـيچ         

 فرانسه اين اختيار وزير دادگستري را ناقض اصـل          1 شوراي قانون اساسي   .تكليفي ندارد 
 قانون اساسي فرانسه دولـت وظيفـة ادارة         20فكيك قوا ندانسته است، زيرا مطابق مادة        ت

هاي سياست عمومي، سياست جنـايي يـا        سياست كشور را برعهده دارد و يكي از جنبه        
 بنابراين در اين كشور قوة مجريـه و وزيـر دادگـستري، نقـش مهمـي در                  2.كيفري است 

ري در اين كشور برعهده دارند و معمولاً در         هاي كيف گيري، اجرا و تحقق سياست    جهت
شعارهاي انتخاباتي رؤساي جمهور و نمايندگان مجلس، مسائل مربوط به امور قـضايي             

  .و دادگستري جايگاه مهم و حساسي دارد

  يـونان. 2
 بيـان   87صراحت و روشني اصل استقلال قضات را در اصـل           قانون اساسي يونان به   

 يـا دادگـستري، اجـرا       3 اصلي در مورد كارمندان عدالت     تضمينات اساسي و  . كرده است 
 24 بنـد اول مـادة       4.منظور از كارمندان عدالت، قضات نشسته و ايستاده هستند        . شودمي

دادسـرا ارگـاني    «: كنـد كـه    مقـرر مـي    5ها و كارمندان دادگستري   قانون تشكيلات دادگاه  
بـرخلاف نظـام دادرسـي      در يونـان    . »ها و قوة مجريـه اسـت      قضايي و مستقل از دادگاه    

-هاي قضات نشسته براي قضات ايستاده از قبيل اصل عـزل          كيفري فرانسه همة تضمين   
ترفيع، جابجايي يـا مأموريـت دادسـرا در         . ناشدني و غيرانتقالي بودن قاضي وجود دارد      
توانـد بـه تـصميم      البته وزير دادگستري مي   . حوزة صلاحيت شوراي عالي قضايي است     

در . شود اين اعتراض در هيئت عمومي ديوان عالي كشور بررسي مي.شورا اعتراض كند 
ايـن تـضمين بـه      . اين جلسه تمامي اعضاي دادسراي ديوان عالي كشور حـضور دارنـد           

                                                           
1. Le conseil constitutionnel. 
2. Jean paul jean; op.cit. 
3. Fonctionnaire de la justice. 
4.Dimitrois giannoulopoulos; (2006), Aspectes modernes du ministère publique hellénique: in 
dépendence et responsabilité pour des procureurs omnipotent; in Figures du parquet; op.cit., 
p. 87. 
5. Le code dُُ’organisation des tribunaux et des fonctionnaires. 
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زيرا جمعي به نمايندگي از دادسراهاي سراسر       . رودعنوان يك اقدام اساسي به شمار مي      
املاً به اصل تفكيك قوا وفادار       قانون اساسي يونان ك    1.كشور در اين جلسه حضور دارند     

رئـيس  اي كه انتصاب و ترفيع و ساير امور مربوط به رئيس و نايب            نمانده است، به گونه   
هاي مهم ديوان عالي كشور، شوراي دولتي، ديـوان محاسـبات و ارتقـا بـه                ديوان دادگاه 

جمهور، پس از پيـشنهاد هيئـت دولـت         سمِت دادستان كل كشور از طريق مصوبة رئيس       
گيـرد و در     اين پيشنهاد بعد از كسب نظر وزير دادگستري صورت مي          .گيردصورت مي 

شود و دادگستري و عدالت نسبت به قـوة         حقيقت بدين شكل نوعي وابستگي ايجاد مي      
توانـد دسـتورات لازم را       در اين كشور وزير دادگستري مي      2.گرددپذير مي مجريه آسيب 

  .مبني بر اقامة دعوا صادر كند

  سيـهرو. 3
در روسيه به صورت سنتي دادسرا به عنوان نهادي مستقل است كه تحت سلطة هيچ               

اما آيا واقعاً دادسرا در روسيه مستقل است؟ با بررسي قـوانين            .  اي قرار ندارد  وزارتخانه
شود كه نهاد دادسرا داراي سلسله مراتب و متـصل          و مقررات كشور روسيه مشخص مي     

شور هماهنگي و انسجام اقامة دعـواي عمـومي را در ايـن             دادستان كل ك  . به مركز است  
از سوي ديگر دادستان كل را شوراي فدراسيون كه بالاترين بخـش            . كشور برعهده دارد  

رئيس جمهور كشور روسيه، بايد نـامزد مـوردنظر        . كندپارلمان روسيه است، انتخاب مي    
ه پارلمان نظـر رئـيس      خود را جهت سمِت دادستاني كل به پارلمان معرفي كند و چنانچ           

  .3 روز كانديداي بعدي را معرفي كند30جمهور را نپذيرد، بايد ظرف 

  تركيـه. 4
در تركيه نيز با توجه به اقتباس قانون آئين دادرسي اين كشور دادسرا وابسته به قـوة                 

در تركيه دكترين حقوقي بر اين باور است كه وظايف دادسرا به دو دسـته               . مجريه است 
برخي از اين وظايف از قبيل كشف جرم، تعقيـب جـرم و اعتـراض بـه                 . ودشتقسيم مي 

هـا  نها و زندا  شوند و برخي ديگر از قبيل ادارة دادگاه       آراي صادره قضايي محسوب مي    
دانان در اين كـشور بـر       در هر حال، نظر اكثريت حقوق     . شوندماهيتاً اداري محسوب مي   

                                                           
1. Dimitrois giannoulopoulos, op.cit. p. 89. 
2. Op.cit. p. 89. 
3. Naduñe Marie- schuartzenberge; (2006); La prokuratura de Russie entre stagnation et 
evolution; in Figures du parquet; op.cit., p. 104. 
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كارمنـدان قـوة   «عتقدند كـه اعـضاي دادسـرا    آنها م. وابستگي دادسرا به قوة مجريه است 
هاي اخير به دنبال گزارش كميسيون اروپـايي        البته در سال  . 2شوند محسوب مي  1»مجريه

در مورد وضعيت نهاد دادگستري، سعي شده است از ميزان اختيارات و وظـايف وزيـر                
دادسـرا  دادگستري كاسته شود، ولي با اين حال در اين كشور وزير دادگستري در زمينة               

در اين كـشور اعـضاي دادسـراي مراجـع          . و تعقيب انتظامي آنها اختيارات وسيعي دارد      
3.كند مهم، مانند شوراي دولتي و ديوان عالي كشور را رئيس جمهور انتخاب مي

  

  وضعيت وابستگي دادسرا در ايران) د
پري در ايران دربارة وابستگي دادسرا به قوة مجريه يا قـضاييه دو دورة متفـاوت، س ـ               

تعيـين شـخص    « متمم قانون اساسـي      83قبل از انقلاب اسلامي مطابق اصل       . شده است 
البته اطلاق اصـل مـذكور، بـا    . »العموم با تصويب حاكم شرع برعهدة پادشاه است مدعي

توجه به قانون متمم سـازمان دادگـستري و اصـلاح قـسمتي از لايحـة قـانوني اصـول                    
 از بـين    1333ب چهـاردهم اسـفند سـال        تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصو     

-ها و داديارها و حتي بازپرس     زيرا به موجب همين قانون، نصب و تغيير دادستان        . رفت
بنابراين مطابق مقررات فوق، اعضاي دادسـرا       . ها در اختيار وزير دادگستري قرار گرفت      

 قاضـي  شدند و از حيث مرتبه نيز     قضاتي بودند كه به دست وزير دادگستري انتخاب مي        
 بنـابراين  4.شـد بودند، ولي از حيث سلسله مراتب اداري مانند كارمند با آنها برخورد مي           

به صورت كلي بايد اذعان كرد كه قبل از انقلاب اسلامي دستگاه قضايي در واقع بخشي    
از قوة مجريه بود و طي دورة مشروطه تا انقـلاب، رهبـري و ادارة دسـتگاه قـضايي در                    

  5.دادگستري بود كه خود عضو قوة مجريه و دولت بودواقع برعهدة وزير 
 از سوي ديگر وزيـر دادگستري به موجب قانون اصـول تـشكيلات عدليــه داراي               

هاي استخدام، نظـارت و ايجـاد ايـن تـشكيلات را برعهـده              اختيارات وسيعـي در زمينه   
نـصبان  م همين قانون، وزير عدليه نسبت به حكام و صاحب         183به موجب مادة    . داشت

                                                           
1. Fonctionnaire du pouvoir exécutive. 
2. Figures du parquet; op.cit., p. 182. 
3. Op.cit., p. 184. 

، ص  1381؛ جلد اول و دوم، چاپ دوم، مجـد،          آيين دادرسي مدني و بازرگاني     احمد متين دفتري،  . 4
136.  

؛ جلـد اول، مركـز اسـناد انقـلاب          تحول نظام قضايي ايران   محمد زرنگ،   : ك به .براي اطلاع بيشتر ر   . 5
  .144، ص 1381اسلامي، 
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و مستخدمين عدليه بدون رسيدگي اداري به انضمام در ورقه خدمت حق تحذير، توبيخ              
  .و شماتت داشت

 قانون اساسي وزيـر دادگـستري مـسئوليت         160بعد از انقلاب اسلامي، مطابق اصل       
همة مسائل مربوط به روابط قوة قضاييه با قواي مجريه و مقننه را برعهـده دارنـد، البتـه           

تواند اختيـارات تـام مـالي و اداري و نيـز            يفة مذكور رئيس قوة قضاييه مي     علاوه بر وظ  
بديهي است مطـابق    . اختيارات استخدامي غيرقضات را به وزير دادگستري تفويض كند        

 قـانون   160نظر تفسيري شوراي نگهبان وزير دادگستري در حدود وظايفي كه در اصل             
هـاي قـوة    نـابراين دربـارة مـسئوليت     ب. اساسي براي او مقرر شده است، مـسئوليت دارد        

 از سوي ديگر بايد توجه داشت كه علاوه 1.قضاييه، وزير دادگستري مسئول نخواهد بود   
هـاي اجرايـي    نامـه بر مسئوليت همة مسائل روابط قوة قضاييه و مجريه تـا تنظـيم آئـين              

هايـت  با اين حال در تمام موارد شخص وزيـر در ن          . قوانين نيز در مواردي برعهده دارد     
  2.نامة موردنظر را به تصويب قوة قضاييه برساند تا اعتبار قانوني پيدا كندبايد آيين

بنابراين پس از انقلاب اسـلامي ، عمـلاً وزيـر دادگـستري اختيـار لازم در هـدايت                   
گيري آن نـدارد  گونه نقشي در اقامة دعواي عمومي و جهتسياست كيفري نداشته، هيچ 

ة قضاييه و تحت رياست و نظارت رئيس قـوه قـضاييه متمركـز          و عملاً همة امور در قو     
هـا  رسد كه وزارت دادگـستري ماننـد سـاير وزارتخانـه          سان به نظر مي   بدين. شده است 

پويايي و تحرك كمتري دارد، زيرا حدود وظايف و اختيارات وزيـر دادگـستري بـسيار                
-اري دارد و فعاليـت    تقليل يافته است و ماهيت بيشتر وظايف وزير دادگستري جنبـة اد           

 ولي به دليل ساختار نامناسب وزارت دادگستري، عملاً     3.هاي وي در ستاد متمركز است     
 160زيـرا بـا اينكـه در اصـل     . شودوظايف ستادي نيز به نحو مؤثري تحقق و اجرا نمي         

قانون اساسي برداشتن مسئوليت همة مسائل مربوط به روابط قوة قـضاييه بـا مجريـه و                 
 شده است، اما عملاً به دليل نقش محدودي كه وزير قوة مجريه در تحقق و                مقننه تأكيد 

اجراي سياست كيفري و سياست جنايي برعهده دارد، ايـن مـسئوليت جنبـة نمـادين و                 
تشريفاتي پيدا كرده است و اين موضوع باعث انفعال دولت و قوة مجريه در اين زمينـه                 

  .شده است
                                                           

  . شوراي نگهبان16/4/1362 – 9075نظرية تفسيري . 1
، سـال دوم،    نـشرية حقـوق اساسـي     ،  »سياست جنايي ايران در پرتو قانون اساسي      «محسن خالصي،   . 2

  .1383،  زمستان 3شماره 
در اين خصوص مراجعه كنيد به مصاحبة دكتـر غلامحـسين الهـام، وزيـر دادگـستري تحـت عنـوان           . 3
 خبـري دادگـستري اسـتان       -در تعالي حقوق، ماهنامة آموزشـي       » وظايف و اختيارات وزير دادگستري    «

  .1386شهريور ، 12خوزستان، سال دوم، شمارة 
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  گيـري  نتيجه
شود كه در اكثر كشورها دادسرا وابـسته        شده مشخص مي   داده با توجه به توضيحات   

البته به نظـر    . به قوة مجريه است و وزير دادگستري در اين زمينه اختيارات وسيعي دارد            
رسد كه وابستگي مطلق دادسرا به قوة مجريه يا قضاييه به دور از افراط نبوده است و     مي

انحصار و سلطة قوة قـضاييه بـر نظـام          . اندها را ناديده گرفته   هر كدام بخشي از واقعيت    
اهميت جلـوه   كنندة نظم عمومي كم   شود كه نقش دولت به عنوان تأمين      دادسرا باعث مي  

زيـرا  . هاي خود با مشكلاتي مواجه گردد     داده شود و دولت براي تحقق و اجراي برنامه        
هاي ي سياستچنانكه گفته شد، دولت به عنوان يكي از اركان قدرت، در تدوين و اجرا             

هـايش اختيـارات    براي اجـراي برنامـه    » دولت پاسخگو «عمومي نقش مهمي دارد و اگر       
تر عمل كند و    تواند در زمينة سياست جنايي و سياست كيفري فعال        لازم داشته باشد، مي   

دولت به عنوان نهاد منتخب مردم، بايد بتوانـد پاسـخگوي           . از حالت انفعال خارج شود    
يابد كه ابزار و امكانات لازم در اختيـار         شد و اين مهم زماني تحقق مي      مردم و پارلمان با   

البته نحوة تعامل دستگاه قضايي با قوة مجريـه حـساسيت و ظرافـت خاصـي                . آن باشد 
اختيار وزير دادگستري و قوة مجريه در فرايند كيفري نبايد زمينـة تـسلط و نفـوذ                 . دارد

 بـه دولـت، احـزاب سياسـي و سـاير        هـاي مربـوط   نارواي دولت مخصوصاً در پرونـده     
بلكه بايد با سـازوكاري دقيـق، نـوع رابطـة قـوة             . اشخاص متنفذ و قدرتمند، فراهم كند     

در همين راستا، كشورهايي كـه در آنهـا قـوة مجريـه و              . مجريه و قضاييه مشخص شود    
وزير دادگستري در اقامة دعواي عمومي و سياست كيفري و جنايي نقش مهمي دارنـد،               

  .ها و احزاب سياسي هستندطرفي دادسرا و اعمال نفوذ مقام نگران خروج از بيهمواره
طرفي و ساير اصول دادرسي منصفانه      رسد كه استقلال و بي    از سوي ديگر به نظر مي     

وجود چنـين تـضميناتي باعـث       . ناپذير است هاي آنان امري اجتناب   در دادسرا و فعاليت   
-بنابراين بايد راه حل ميانه. شودين دعوا ميتضمين اجراي عدالت و رعايت حقوق طرف

باشند و از تـضمينات سـاير       » قاضي«اعضاي دادسرا بايد داراي وصف      . اي انتخاب كرد  
توان متوجه شد   اما با دقت در ماهيت وظايف و اختيارات آنها مي         . مند باشند قضات بهره 

ارتباط و تعامـل بـا      اي از وظايف آنها اجرايي، عملياتي و اداري است و           كه بخش عمده  
چنانكه در پرتو مطالعة تطبيقي نيـز بيـان شـد، امـروزه نهـاد               . قوة مجريه ضروري است   

در حقيقـت اجـراي     . مراتـب اسـت   دادسرا، متشكل و منـسجم و داراي روابـط سلـسله          
سياست تعقيب دعواي عمومي، مستلزم داشتن برنامه و استراتژي است و اين استراتژي             
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كنـد و از    ي از كشورها وزير دادگستري تهيه و تنظـيم و ابـلاغ مـي             و برنامه را در بسيار    
ها نظارت كامل دارنـد و همـواره        سوي ديگر قوة مجريه و دولت بر اجراي اين سياست         

شود كه سياست تعقيـب     اين موضوع باعث مي   . كندپارلمان آنها را ارزيابي و بررسي مي      
وجـود چنـين    .  هـدايت شـود    دعواي عمومي از طريق يك فرماندهي با برنامة مشخص        

. شـود اي باعث كارآمدي نظام دادسرا در برخورد با جرائم و پيشگيري از آن مـي              انديشه
نفع بودن دولت در امنيت، حداقل بايد پذيرفت كـه وزيـر   از سوي ديگر، با توجه به ذي    

كنـد،  انگاري اعـضاي دادسـرا را ملاحظـه مـي         دادگستري در مواردي كه تخلف يا سهل      
از سوي ديگر   . از يك مرجع انتظامي مستقل تعقيب انتظامي وي را خواستار شود          بتواند  

يافته و فراملي كه از تهديدات نظم عمومي هستند، مـستلزم اتخـاذ             وجود جرائم سازمان  
دولتي موفق خواهد بود كه بتواند      . هاي دقيق، جامع و كاملي در اين زمينه است        سياست

حداقل وزير دادگستري بايد در جرائم كلان و مهـم         . دنظمي مقابله كن  با عوامل عمدة بي   
اندازد، بتواند ضـمن  يافته كه نظم عمومي و امنيت ملي كشور را به مخاطره مي         و سازمان 

اقامة دعواي عمومي و حضور فعال در جريان دادرسي كيفري و ارائة تعليمـات لازم در                
  .خوبي عمل كنداين زمينه به

 قـانون اساسـي، محـدودة    160 توجه به صراحت اصل    در جمهوري اسلامي ايران با    
رسـد كـه ايـن      وظايف و اختيارات وزير دادگستري مشخص شده است، اما به نظر مـي            

البتـه اعطـاي اختيـارات فـراوان بـه وزيـر            . رويه محتاج به تأمل و دقـت بيـشتر اسـت          
 دادگستري براي اعمال سياست كيفري ضرورتي ندارد، ولي بـه حاشـيه رانـدن دسـتگاه      

توانـد بـه كارآمـدي و كـارايي         اجرايي و وزير دادگستري در سياست كيفـري نيـز نمـي           
  .دستگاه قضايي كمك كند

از سوي ديگر نقش داشتن وزير دادگستري و قوة مجريه در فراينـد كيفـري، باعـث                 
شود كه قضات و قوة قضاييه در مرحلة رسيدگي و صدور رأي دقت بيشتري داشـته                مي

. تواند بر كيفيت و نحوة كار دادگستري تأثير مثبت بگذارد         ود مي باشند و اين موضوع خ    
شناسي نظـام دادسـرا،     رسد كه با تحقيقات گسترده و مطالعه و آسيب        بنابراين به نظر مي   

حلي بومي و متناسب با شرايط جامعة ايران داد كه از يك سو استقلال قـضات                بتوان راه 
از سوي ديگر قوة مجريـه نيـز از طريـق           دادسرا تحت انحصار قوة قضاييه حفظ شود و         

وزير دادگستري بتواند همگام با سياست عمومي كشور در اجراي عدالت و دادگـستري              
بديهي است كه در اين شيوه، حدود وظايف و اختيارات وزيـر دادگـستري              . سهيم باشد 
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بايد صريح و روشن مشخص شود تا زمينة تسلط ناروا و اعمـال نفـوذ وي نيـز مرتفـع                    
  .گردد

اي كـه در     التفات كرده است، به گونـه      رسد كه به اين مهم    قوة قضاييه نيز به نظر مي     
صراحت بـه نقـش سـاير نهادهـاي         لوايح اخير خود از جمله لايحة پيشگيري از جرم به         

  .اجرايي و اداري در مقولة مهار و پيشگيري جرم عنايت داشته است
يافتـه بـراي تعامـل ميـان قـوة          نبه هر حال، وجود ساختاري منظم، منسجم و سازما        

مجريه و قضاييه ضروري است و در حقيقت دادسرا بايد به عنوان پلي ميان قوة قضاييه                
اين موضـوع، باعـث     . و مجريه عمل كند و حلقة واسطة ميان اين دو قوه به حساب آيد             

 ايشـود و از جزيـره  هاي قواي مجريه و قضاييه در اين زمينه مـي     تحقق و اجراي برنامه   
توان ضمن حفظ استقلال قضات دادسـرا،       بنابراين مي . كندعمل كردن آنها جلوگيري مي    

هـاي تعقيـب دعـواي    تدابيري انديشيد كه وزير دادگستري و قوة مجريه نيز بر سياسـت  
  .تري را برعهده بگيرندعمومي نظارت و نقش مهم

  



 نامه اطلاع رساني حقوقي فصل /  92

  


